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  *نگاهي اجمالي به سير تاريخي فكاهه

  )تا اواخر دوره عباسي از عصر جاهلي(
  دكترحجت رسولي

  بهشتيدانشيار دانشگاه شهيد 
  ندا السادات ميركاظمي
  كارشناس ارشد  زبان و ادبيات عربي

  
  چكيده

هاي مختلف مطرح بوده و  مسأله فكاهه در ادبيات عربي از دوران جاهلي به صورت
شده در جامعه داشته پيشرفت آن ارتباط تنگاتنگي با تحولات سياسي و اجتماعي ايجاد 

هاي مختلفي  هاي بسيار دور تحت عنوان فكاهه كتاب در ادبيات عرب از زمان .است
اما اينكه اين فن . عربي دارد نگاشته شده است كه حكايت از وجود اين نوع ادبي در زبان

ادبي چه جايگاهي در ادبيات عربي دارد و تحولات آن چگونه و تحت تأثير چه عواملي 
هاي  و فرود و فراز آن در دوره ها ويژگيسير تاريخي فكاهه ، . ز به بررسي دارد است نيا

بعلاوه در . گوناگون تا پايان عصر عباسي موضوعي است كه اين مقاله بدان پرداخته است
اين نوشتار موضوعات و سوژه هاي فكاهي و تغييرات آن در دوره هاي مختلف بررسي 

ع نگارندگان به منابع ادبي و تاريخي قديم و برخي از براي بررسي اين موضو. شده است 
 ها نشان داد كه، فكاهه بررسي. آثار نويسندگان معاصر در اين زمينه مراجعه نموده اند

و  همواره در ادبيات عرب وجود داشته و  عصر عباسي عصر شكوفايي اين فن ادبي است
  .مين فكاهي تغيير كرده استدر دوره هاي مختلف بسته به شرايط اجتماعي هر دوره مضا

  واژگان كليدي
  .، عصر جاهلي ، عصر عباسي،  زبان و ادبيات عربي  فكاهه ، تهكم، مزاح 
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 مقدمه -1
ادب عرب . در ادبيات هر ملت و در هر دوره اي وجود داشته است فكاهه و نادره گويي

ي ادبي فكاهيات خاص خود را  نيز از اين نوع ادبي بي بهره نبوده و همواره در هر دوره
چرا كه به نظر مي رسد دليل فكاهه گويي، عدم انسجام فرد ، جامعه . دارا بوده است

آلي وجود ندارد كه عاري از  ي ايده جامعه ،تناقض ها و اختلافات ميان افراد است  و هيچ
 .اينگونه مشكلات و درگيري ها باشد

اما با اين حال فكاهه و ادبيات فكاهي از موضوعاتي است كه در ادبيات عرب كمتر 
توجهي تا حدي است كه بعضي معتقدند،  اين كم. مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است

 .فكاهي از غرب به مشرق زمين وارد گشته استي معاصر ادبيات  تنها در دوره
  )137-155: 1377- 1378شاملي،(

برخي پژوهشگران بر اين عقيده اند كه فكاهه گويي و علاقه به ظرائف و فكاهيات 
چرا كه آنان زودتر از عرب ها به مدنيت و زندگي . ويژگي و خصلت پارسي زبان ها است

اين در حالي است كه فكاهه سهم عمده ).79-80: 1418قزيحه، -الف. ( اجتماعي رسيدند
از اين رو بررسي اين . اي از كتاب هاي ميراث ادبي عرب را به خود اختصاص داده است

ي مهم و قابل بررسي اين است كه در  مسئله. موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است 
ربي از چه دوره هاي مختلف جاهلي و اسلامي فكاهه از نظر كميت و اهميت در ادب ع

جايگاهي برخوردار بوده است و آيا تحت تأثير شرايط اجتماعي تطور و تحولي در آن 
روي داده است يا خير ؟ بعلاوه از نظر مضمون و موضوع در هر دوره چگونه بوده است و 
چه تحولي در مضامين فكاهي بر اثر شرايط اجتماعي روي داده است ؟ به اين منظور ابتدا 

م لغوي و اصطلاحي فكاهه پرداختيم و سپس سير تاريخي آن را به همراه به بررسي مفهو
اين بررسي با مراجعه به منابع مكتوب تاريخي . تحولات معنايي و مضموني بررسي كرديم 

از  .ادبي قديم و آثار ادبي معاصر كه در اين زمينه به نگارش در آمده انجام گرفته است 
تأليف دكتر » ادبنا الضاحك«كتاب هايي چون   جمله مهمترين اين كتب مي توان به

فصل نگاشته شده است به بيان فن و  12عبدالغني العطري اشاره نمود، اين كتاب كه در 
فلسفه ي خنده و بررسي فكاهه در دوران مختلف ادبيات عربي از دوران جاهلي تا عصر 

الفكاهه في «ين كتاب همچن. حاضر و ذكر نمونه هاي فراواني از فكاهيات عربي مي پردازد
ي اصول و انواع  فصل به بحث و بررسي درباره 19 تأليف دكتر الحوفي، كه در» الادب

. ترين كتاب هاي نگاشته شده در موضوع فكاهه به شمار مي آيد فكاهه مي پردازد و از مهم
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 و» الفكاهه و الضحك في التراث العربي المشرقي«از ديگر كتاب هاي مهم نيز مي توان به
  .از تأليفات دكتر رياض قزيحه اشاره نمود» الفكاهه في الادب الاندلسي«

  فكاهه در لغت  -2
  : در لسان العرب در تعريف اين كلمه چنين آمده است

التَّمازح، فَكه : فَكَّههم بمِلَحِ الكَلامِ، الفُكاهه المصدر المتوَهم فيه الفعلُ الفُكاهه، التَّفاكُه
ذيل ماده : 1968ابن منظور، (المزاح : الفاكه و الفُكاهه: اذا كان طَيبِّ النَّفسِ مزاّحاً الرَّجلُ

  ).فكه
براي آنان بذله گويي كرد و آنان را به شادي و طرب آورد و مصدر متوهمي است كه معناي شوخ يعني، 

  . شوخي كردن، هرگاه كسي خوش مشرب و شوخ باشد، مزاح. طبع بودن مي دهد
   :ر اساس البلاغه نيز در تعريف اين واژه چنين آمده استد

هفاكَهت القوَمِ مفاكَه :هلٌ فَكجم، رحتَهم و مازالنَّفس، ضَحوك : طايبتَه بزمخشري،(طَي 
  ).ذيل ماده فكه: 1965

   .كسي است كه خندان و آرام است»مرد فكه«. با آنها شوخي و مزاح كرديعني، 
  در قاموس المحيط نيز چنين آمده است 

ذيل ماده فكه : فيروز آبادي، بي تا: (مازحه: التَّمازح، فاكَهه: فَكَّههم بمِلَحِ الكَلامِ و التَّفاكُه
   .شوخي كردن، با او شوخي كرد :يعني). 

  :در زبان فارسي نيز اين كلمه را با معاني زير آورده اند
ذيل ماده : 1373دهخدا، (ن، مزاح و مطايبه، خوش طبعي شوخ بودن، خوش طبع بود

  ).فكه
از تعاريف مطرح شده ارتباط معنايي فكاهه با حالات نفساني و روحي انسان مشخص 

رويي را از ويژگي هاي   ها شوخ طبعي و گشاده مي گردد، چراكه در تمامي اين لغت نامه
عي فكاهه نيز از ديگر مفاهيم جنبه ي اجتما. اند فرد فكاهه گو و خوش مشرب دانسته

به معني بذله گويي و شوخي كردن با ) تفكيه القوم(مشترك در اين تعاريف است چراكه 
رويكرد دروني و . بنابراين مشخص مي گردد كه فكاهه داراي دو رويكرد است. مردم است

ن ذاتي كه به نفس انسان بازمي گردد و رويكرد اجتماعي كه در برخورد فرد با ديگرا
  .نمايان مي شود

  معناي اصطلاحي فكاهه -3
و بيشتر بر  ي شخصي در آمده است كه از جنبه فكاهه صورت تكامل يافته و عميق هزل

اگر هزل به دور از زشت گويي بيان شود و تنها هدفش . دارد  عنصر طبيعت و خنده تأكيد 
  )5: 1381صدر،.  (خنداندن مخاطب باشد به فكاهه تبديل مي گردد
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: دكتر حوفي، با توجه به هدف و غايت اصلي فكاهه كه همانا خنده مي باشد معتقد است 
هر عاملي كه سبب برانگيختن خنده گردد، هرچند كه نام ديگري جز فكاهه بر آن نهاده «

  )9: 1966الحوفي،.  (»شود، باز هم فكاهه مي باشد
بعي مطرح گردد، بلكه البته همواره چنين نيست كه فكاهه صرفاً محض خنده و شوخ ط

گاه از اين حد فراتر رفته و غايتي والاتر مي يابد، غايتي چون نقد عيوب به قصد اصلاح 
  . اجتماع و بالا بردن ارزشهاي اخلاقي

ي  فكاهه آيينه« :به همين دليل دكتر قزيحه در بيان اصطلاحي فكاهه چنين مي گويد
به عقيده ي . »جوامع را بررسي نمودصاف و صادقي است كه از طريق آن مي توان اوضاع 

وي رسالت و هدف فكاهه و ادبيات همانا تلاش در جهت رشد ارزش هاي اخلاقي انسان 
او همچنين معتقد . مي باشد، رشدي كه سبب سير فرد و اجتماع به سمت كمال مي گردد

 است تنها هدف فكاهه نويس ايجاد سرور و شادماني و سرگرم كردن مخاطب نيست، بلكه
كه به واسطه ... در بسياري از مواقع، فكاهه انعكاسي است از اوضاع سياسي و اجتماعي و 

ناگفته نماند ) 395: 1418قزيحه،  - ب.  (ي آنها فكاهه نويس قصد هدايت حاكمان را دارد
كه فكاهه در انواع گوناگون ادبي ظهور نموده و تحت عناوين مختلف از قبيل هجو، تهكم، 

  .بيان مي شود...  التخلص الفكه و
با اين نظر اجمالي مي توان نتيجه گرفت كه فكاهه علاوه بر دو رويكرد فردي و اجتماعي 

  .غايتي والا نيز در خود نهفته دارد كه همانا اصلاح فرد و جامعه است
 فكاهه در عصر جاهلي -4

هاي خويش از  عرب ها  با گله. زندگي عرب دوران جاهلي به صورت بدوي بود
به چراگاه ديگر رفته و در معرض سرما و گرماي طاقت فرسا و كم آبي و  چراگاهي

از آنجا كه فكاهه غالباً در محيطي مساعد و خرّم و سرشار از . هاي پياپي بودند جنگ
آسودگي شكوفا مي گردد مي توان گفت محيط عصر جاهلي براي شكوفايي فكاهه چندان 

ناسبات فردي و جمعي ميان اعراب همواره البته اين بدان معنا نيست كه م.مناسب نبود
هاي جاهلي متوجه مي  با پژوهش در اخبار باقيمانده از عرب. خشك و بي روح بوده است

اند و اشعار و  مشرب و بذله گو بوده هاي اين دوران گاهي نيزبسيار خوش شويم كه عرب
ه حكايت از وجود المثل هاي فراواني در ميان آثار باقيمانده از اين دوران است ك ضرب

  ).14: 1412مروه،(مزاح و شوخ طبعي ميان آنها دارد
البته آنچه از نوادر و فكاهيات دوران جاهلي به دست ما رسيده نسبت به فكاهياتي كه از 

  .دوران اسلامي و اموي و عباسي به جا مانده است، بسيار اندك مي باشد
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ها براي  وضوعاتي بودند كه عربموضوعاتي چون تهكّم، حماقت، زن و حيوان از جمله م
در دوران جاهلي نظام عشيره اي در زندگي اجتماعي . ها بهره مي بردند سرگرمي از آن

بنابراين جامعه ي . ها را به يكديگر نزديك مي ساخت افراد حاكم بود و ارتباط خوني آن
ايي با يكديگر ه ها عبارت از مجموعه اي از قبايل مستقل بود كه تنها به واسطه ي پيمان آن

هايي كه گاهي  جنگ. در ارتباط بودند و ميان آن ها همواره جنگ و عداوت بر پا بود
در چنين جوي بسيار طبيعي است كه فكاهه به طور . هاي مديدي به طول مي انجاميد مدت

هاي قبيله ي  مگر آن دست فكاهيات كه به تمسخر و هجو ارزش. عام به خاموشي گرايد
  . دمقابل مي پرداز

هاي تاثير گذار بود كه  يكي از سلاح) ساخره(بنابراين در اين عصر فكاهه ي متهكمّه 
  ) 357:  1418قزيحه،  -ب.(قبايل مختلف هنگام جنگ و نبرد از آن استفاده مي كردند

همين درگيري ها خود فرصت مناسبي بود كه عرب جاهلي به تمسخر قبايل ديگر 
بنابراين خيلي زود نسل . تهكّم مورد ريشخند قرار دهند پرداخته ، همديگر را با تمسخر و
  .فكاهي در ميان قبايل رواج يافت

به عنوان مثال قبيله ي مزينه به دليل عدم موافقت بر سر تحويل اسير به قبيله ي مخالف 
  .خود مورد ريشخند قرار گرفت

ثابت پدر حسان به اسارت اين قبيله درآمده بود، مزيني ها شرط كردند : نقل شده است 
قبيله ي ثابت خشمگين شده و ابتدا اين شرط را . كه فديه ي ثابت بزغاله ي نري باشد

نپذيرفتند، اما سرانجام ناچار به قبول آن شدند و زماني كه بزغاله ها را براي تحويل به 
  : دند، گفتندقبيله ي مزينه آور

برادرشان،  بزغاله ي نر را به آنان تحويل دهيد و » اَعطوهم اَخاهم و خُذوا أخاكُم « 
  ).76:1418قزيحه،  -ب(برادرتان را تحويل بگيريد 

بنابراين در اين دوران فكاهه در قالب شعر و نثر كه مفاهيمي استهزايي در برداشت انتشار 
قتدر، ثروتمند و مسلط بر مراكز عبادت و حج  بود نيز از اي م يافت و حتّي قريش كه قبيله

مانند ابيات زير كه شاعر در آن قبيله . اينگونه فكاهيات استهزايي و تهكمّي در امان نماند
  :  ي قريش را به حيواني وحشي تشبيه نموده و چنين مي سرايد

ـتَ قريشميبها س هي الّتي تَسكنُُ البحـ            ر قريشا و قريش  
  تأكل الغـثَّ والســمينَ ولاتتـ            ركنََّ لــذي جِناحـينِ ريشا
  هكذا فـي البلاد حي قـريشٍ             ياكلون البلاد و اكـلاً كميشا

  )274: 2الدميري، بي تا، ج( 
  .است قريش همان قومي است كه در دريا سكونت مي كند و از اينرو قريش ناميده شده«:ترجمه
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  .چاق و لاغر را مي خورند و از پرندگان پري باقي نمي گذارند
تمامي سرزمين ها .(اينچنين است قبيله ي قريش در ديار خود، سرزمين خود را بسيار سريع مي خورند

  »).را بسيار مقتدرانه تصرف مي نمايند
بود كه  فكاهيات در اين عصر غالباً وسيله اي: بر اساس مطالب فوق مي توان گفت كه

  .ها و ارزشهاي قبيله اي به كار مي رفت براي دفاع از قبيله و عادت
اما گاه حماقت هايي كه از افراد در اين دوران سر مي زده است به صورت ضرب المثل 

از جمله اين افراد هبنّقه مي باشد كه . در آمده و شهره ي خاص و عام گرديده است
  ).217: 1992ميداني، (احمقٌ من هبنّقه : دگوين حماقت او ضرب المثل گشته و مي

هبنّقه نامي است « :ابن زيدون در رساله ي تهكميه ي خود در مورد هبنّقه چنين مي گويد
  .»كه اگر بر كسي نهند شايسته ي خرد و عقل نباشد

آورده اند كه، روزي هبنّقه از منزلش بيرون رفت در حالي كه فرزند كوچكش كه پيراهن 
در ميان راه فراموش كرد كه كودك را . داشت را بر روي دوش خود نهاده بودسرخي بر تن 

آيا شما كودكي را كه پيراهن : بر روي دوش خود نهاده لذا هر كه را مي ديد سئوال مي كرد
آيا از كودكي جويا مي شوي كه بر : سرخ بر تن دارد نديده ايد؟ بالاخره كسي به او گفت

سپس چند سيلي به . ه سر برداشت و به كودك نظري افكندروي دوش تو سوار است؟ هبنّق
. چند بار به تو بگويم كه هرگاه از منزل خارج شدي از من جدا مشو: او زد وگفت

  )234، 2ج: 2000ابوالعيناء،(
ها در دوران جاهليت سبب ارتباط آنان با حيوانات گرديد،  همچنين صحرانشيني عرب

  .ضي حيوانات را به مسخره گرفته و به آن بخندنداين ارتباط سبب مي شد كه حركات بع
  انّ الغـراب وكان يمـشي مشيـه               فيما مضي من سالف الاجيالِ
  حسد القطُاه و رام يمشي مشيها               فَـأصـابه ضـرب مـن العقـالِ

  اك سـموه اباالمـرقـالفــاضـلَّ مشيتَه وأخطاََ مشيهـا                فلـــذ
  ) 12،172ج:الدميري، بي تا(

  .همانا كلاغ از زمان هاي قديم چون نسل هاي پيشين خويش راه مي رفت«: ترجمه
پس به درد پا . حسادت ورزيد و خواست شبيه آن راه رود) پرنده اي شبيه به كبوتر(تا اينكه به قطُاه 

  .دچار شد
و هم در راه رفتن او اشتباه نمود به همين دليل كلاغ را ابامرقال ناميده هم راه رفتن خود را فراموش نمود 

  ». اند
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دراين شعر شاعر راه رفتن كلاغ را به مسخره گرفته و به آن مي خندد چرا كه كلاغ نه 
تنها راه رفتن قطاه را نياموخت بلكه راه رفتن خودش را نيز فراموش كرد و لقب ابامرقال 

  .گرفت
نيز از ديگر موضوعاتي است كه در دوران جاهلي فكاهياتي » زن«فوق علاوه بر موارد

در جامعه ي جاهلي زن از جايگاه خاصي برخوردار بود . پيرامون آن شكل گرفته است
اما از آنجا كه رفتار مرد . چرا كه او شريك زندگي مرد و  حامي او و مربي فرزندانش بود

بر زن همراه بوده است، نوعي فكاهه ي  جاهلي همواره با نوعي غرور و قدرت طلبي
  .تهكمّي از ارتباط آنها بوجود آمده است

در متون مشاهده شده كه گاه مرد جاهلي زن خود را كه عنصر زيبايي و ظرافت است به 
  .حيوانات عظيم الجثّه و زشت تشبيه مي نمايد

. العبد را نام برداز شاعران فكاهه سراي اين عصر مي توان امرؤالقيس، حطيئه و طرفه بن 
داشته و شترهايي »العذاري«در بررسي زندگي امرؤالقيس و ماجراهايي كه با دختران جوان 

: 1970العطري،.( نموده نيز، نمونه هايي از ادب فكاهي نمايان است كه براي آنان قرباني 
22(  

حطيئه نيز از جمله شعرايي است كه در آثارش برخي فكاهيات تهكمّي به چشم مي 
وي حتي از . بيشتر فكاهيات وي در غالب هجو و بسيار زشت و زننده بوده است. وردخ

گويند روزي با ديدن چهره ي خويش در آب چنين . هجو نمودن خود نيز ابايي نداشت
  :سرود

و نِ وجهم فقُبِّح              االلهُ خلَقَه هَحاملُه أري لي وجهاً شو حقُب  
  )23: 1970العطري،(

پس چه چهره ي قبيح و . براي خود چهره اي مي بينم كه خداوند آن را بسيار زشت خلق نمود«:ترجمه
  ».چه صاحب قبيحي دارد

  :و همچنين آنجا كه در هجو زبرقان چنين مي سرايد
  واقعد، فاَنَّك انت الطاّعم الكاسي         دعِ المكارم لا تَرحل لبغيتها

. »بنشين كه تو خود خورنده و پوشنده هستي. ها سفر مكن اگذار و براي يافتن آنمكارم را و«: ترجمه
     ).198: 1383الفاخوري،(

طرفه بن العبد نيز از ديگر شاعران اين دوره است كه اشعارش با تهكمّ و فكاهه همراه 
 - ب(ق موجب خنده و تبسم مي گشت . هـ  60بوده است وي در حدود سال 

  ).92: 1418قزيحه،
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فكاهه ي جاهلي بسان ياوري بود كه به ياري عرب بدوي آمده و قساوت و سنگدلي 
طبيعت و فضاي خشونت نبرد را براي آنان قابل تحمل مي نمود، ياوري كه زندگي سخت و 

  .پر دغدغه ي بياباني را اندكي راحت تر و قابل تحمل تر مي ساخت
  فكاهه در صدر اسلام -5

حدوديت در رفتار افراد و حرام دانستن بي بند و باري ها گرچه با آمدن اسلام و ايجاد م
ها ادبيات از جمله فكاهه نيز در چارچوب خاصي منحصر گرديد و ديگر  گري ولا ابالي

راندند اما چنين نبود  شاعران و فكاهه گويان در آثار خويش آزادانه در هر بابي سخن نمي
ر كل آن را مطرود بدانند چرا كه دردين كه با هرگونه شوخي و مزاحي مقابله شده و به طو

آسماني اسلام همواره حد تعادل بر قرار بوده و تا حد مجاز استفاده از هرگونه لذّت مباحي 
  .را به انسان داده است

به همين دليل خنده و شوخ طبعي را نيز كه يكي از جنبه هاي زيباي زندگي بشري است، 
است كه اين مزاح و شوخ طبعي سبب اذيت و  در جاي خود مباح مي داند و اين زماني

از اين رو پيامبر گرامي اسلام،  اهل مزاح و شوخ طبعي و دوستدار . آزار ديگران نگردد
  .مزاح و فكاهه ي مناسب و به جا بودند

با اولاد و ازواج و ) ص(حضرت رسول: در احاديث و روايات وارد شده است كه
حابه نيز در حضور آن حضرت با يكديگر مطايبه فرمودند و ص اصحاب و اطفال مزاح مي

  .نموده ، حضرت را به خنده مي آوردند
نقل شده كه همگان را به خنده وگشاده رويي دعوت ) ص(سخنان بسياري از پيامبر اكرم 
  :فرمايد كرده است از جمله آنجا كه   مي

  ).8، 1ج: 1985معروف، (»ت عميتروحوا القُلوب ساعه بعد ساعه، فاَنَّ القلُوب اذا كلََّ« 
مي ) خسته و ناتوان( همواره قلبهايتان را آرامش بخشيد كه اگر قلب خسته وملول گردد كور«:ترجمه

  ».شود
پيامبر به خاطر ايجاد محبت و شادماني و برپايي دوستي ميان اهل ايمان به مزاح و 

را به اين امر دعوت مي نمودند  شوخي علاقه ي فراواني داشتند و علاوه بر اين كه ديگران
كردند ولي همواره در حين شوخي  جانب حق را رعايت كرده ،  خود نيز بسيار شوخي مي

  .مراقب بودند كه مبادا كسي ناراحت شود
يا رسول االله شما بسيار با ما مزاح مي كنيد، آن : روزي بعضي بزرگان صحابه گفتند

  :حضرت فرمود 
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من مزاح مي كنم اما هيچگاه جز سخن حق و راست نمي « :ترجمه» اَقولُ الاّ حقاًّانّي لَأَمزحَ ولا «
  )140: 9، ج1405محمدي ري شهري،( ».گويم

بسيار در كتب مختلف آمده ) ص(و شوخي هاي پيامبر اكرم  از نمونه هاي مداعبات
  .از آن نمونه حكايت زير مي باشد. است

يا رسول االله دعا كن تا من وارد بهشت شوم : فتگويند روزي پيرزني نزد پيامبر آمد و گ
پيرزن ترسيد و »زنان پير وارد بهشت نخواهند شد«:حضرت بر سبيل مزاح و شوخي فرمود

اناّ «:آيا سخن خداوند را نشنيده اي كه مي فرمايد : حضرت تبسم فرمود وگفت. گريست
به درستي كه ما بيافريديم زنان را در دنيا ) 34:واقعه (» أنَشَأناهنَّ إنشاء فَجعلناهنَّ أبَكاراً

آفريدني، سپس ايشان را به دختراني بكر تبديل نموده ، وارد بهشت مي گردانيم 
  ).68: 1397عبدالحليم،(

دوستدار فكاهه و شوخي بودند، اصحاب و ياران ايشان نيز )ص(همانطور كه پيامبر اكرم 
از حضرت . هميت خاصي قائل بودندبا پيروي از روش آن حضرت براي خنده و فكاهه ا

قلبهايتان را آرامش بخشيد و نكته هاي تازه و ظرائف را «:روايت شده كه  فرمودند)ع(علي 
بجوييد، زيرا دل ها نيز مانند تنها ملول گردد، نفس بنده ي تمايلات و هوي و هوس است 

اتوان گردد و اگر و راحت خود را طلب مي نمايد، لذا اگر نفس را از اين امور بازداري ن
  ).30: 1966الحوفي،(» مهملش بگذاري هلاكش سازي

آمده است كه آن حضرت بسيار مزاح مي نمودند تاآنجا كه مخالفان ايشان با رياكاري و 
. مي خوانده اند»امرؤٌ تلعابه«تزوير اين صفت را بر ايشان عيب گرفته او را اهل دعابه

  )فراخ شوخي= ي كثير اللّعبدعابه يعني مزاح و شوخي و تلعابه يعن(
عجب دارم از عمروعاص كه نزد «نهج البلاغه آن حضرت بيان مي كند كه 83در خطبه ي

شاميان مرا به دعابه يا شوخي وكثرت لعب قدح مي كند و مرا كثيرالمزاح مي خواند و مي 
با زنان ملاعبه و مغازله مي كنم و اوقات خود را در رسيدن به لذات نفساني : گويد

اين نسبت را رد كرده كذب و دروغ مي خواند بديهي است  ) ع(آنگاه امام علي . »ميگذرانم
تكذيب ايشان مربوط به نفس مزاح نيست بلكه متوجه اتهام آن گروه است كه وي را به 

  )31:1365حلبي،(نفس پرستي متهم مي سازند
خوردن آن  ماجراي خرما) ع(و حضرت امير) ص(از نمونه مزاح ميان  حضرت رسول 

من كَثُرَ «:فرمود) ع(دو بزرگوار است كه بر اثر آن  پيامبر بر سبيل مزاح به حضرت امير 
. يعني هر كه دانه بسيار پيش او جمع شده باشد پس او بسيار خورنده است. »نوَاه فَهو اكولٌ
ناول كرده او يعني هر كه دانه ها را ت»من اكَلَ نواه فَهو اَكولٌ «:فرمود) ع(حضرت امير

  ).51: 1926قره علي،(خورنده تر است 
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علاوه بر سفارشات پيامبر و صحابه ي عاليقدر ايشان به مزاح و فكاهه سخناني از ايشان 
  .روايت شده است كه همگان را از خنده و مزاح بيش از حد باز مي دارد

  :مي فرمايند) ص(پيامبر اكرم 
  ).26: 1970العطري،( »تمُيت القلب و توُرِثُ النّسيان اياك و كثرَةُ المزاحِ ، فاَنَّها«

  . از خنده ي بيش از حد بپرهيزيد كه همانا قلب را مي ميراند و سبب فراموشي مي گردد
  :و در جايي ديگر مي فرمايند

»جهالو بمِاء زاحِ تَذهبيعني زياد ). 144: 9، ج1405محمدي ري شهري، (» كثرةُ الم
  . ي آدمي را مخدوش مي سازد شوخي كردن وجهه

  :نيز مي فرمايند) ع(حضرت علي 
»هيبطُ الهزاحِ، تُسقيعني، شوخي بيش ). 140: 9،ج1405محمدي ري شهري ،(» كثرةُ الم

  .از حد وقار انسان را از بين مي برد
با اين حال تعارضي بين اين دو صنف از روايات وجود ندارد چرا كه رواياتي كه در 

اح و شوخي آمده فقط افراط در مزاح را ذم نموده و مزاحي را كه سبب عداوت نكوهش مز
بنابراين گرچه اسلام با هزل و شوخي نابهنجار . و كينه ميان مردم گردد ناپسند مي داند
نمايد اما شوخي و نادره اي را كه سبب شادي و  مخالف است و همگان را از آن منع مي

  .ها را افزون سازد تشويق و حمايت مي كند ان آننشاط گرديده و مهر و محبت مي
جامعه ي اسلامي صدر اسلام ، جامعه ي نوپا بود كه از اساسي ترين شروط بقا و 

اي بود  پايداري آن ايجاد مودت و محبت بين افراد براي ادامه ي مسير دشوار و پرمخاطره
  .دكه از هر طرف دشمنان براي از بين بردن آن نقشه ها مي كشيدن

با هدف جلب محبت و برقراري ) ص(لذا فكاهه و شوخ طبعي در عصر پيامبر اكرم
مي شد  و فكاهيات و نوادري كه در اين دوران   دوستي و اخوت ميان مسلمانان مطرح

ميان مسلمانان مطرح مي گشت هيچگونه جنبه ي تهكمّي يا استهزائي نداشت، جز 
يان مي كردند چرا كه دولت اسلامي با فكاهياتي كه دشمنان عليه دشمنان خويش ب

در چنين جوي فكاهه سلاحي بود كه در . هاي زيادي از درون و بيرون مواجه بود دشمني
ها و عقايد گروه ديگر به كار مي رفت و مشركين نيز به نوبه  هر گروه براي كوبيدن ارزش

  .ي خود از سلاح فكاهه عليه مسلمانان استفاده مي كردند
ه شاعران برجسته ي اين دوران است كه گاه در اشعارش برخي مضامين حسان از جمل

وي در يكي از اشعار خود به هجو قريشي ها كه به معارضه با . فكاهي به چشم مي خورد
  :دين جديد برخاسته بودند پرداخته و چنين مي سرايد
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ـهمِثوَي حـرومم ،شائـيمم ،ـذره   دوم زنهم حذا تُرَورا اَالقم  
هئزَرم الكلَب ضعن كريمٍ يرا   كَم مالحـج ذا اَلقمَتَهرُّ افي ثُم  

  )87: 1992حسان،(
چرندگويان شوم طالع كه مهمانشان همواره محروم است و چون از نزدشان سفر كند شب «ترجمه 

  .هنگام بايد بر سر سفره ي مهتاب نشيند
» .ان را دريد و چون سنگي به سوي او پرتاب كني مي گريزدش چه مردان بزرگواري كه سگ جامه

  )236-237:1383الفاخوري،(
نيز مي باشد ) ص(گوي اين دوران كه از صحابي پيامبر اكرم از افراد بسيار شوخ و فكاهه

وي از جمله افرادي است كه همواره باعث خنده و . مي توان نعيمان المزاّح را نام برد
  .گرديد ان ايشان ميشادماني پيامبر و يار

. هديه كرد) ص(روزي از مردي كوزه اي عسل خريد و آن را به پيامبراكرم : آورده اند
روز بعد همراه مرد عسل فروش به در منزل پيامبر آمدند و بهاي عسل را از ايشان طلب 

واالله يا رسول االله كه : مگر نگفتي اين عسل هديه است؟نعيمان گفت: حضرت فرمود. نمودند
حضرت . بهاي آن نزد من نبود و من دوست مي داشتم كه آن را خدمت شما هديه نمايم

  ).28: 1966الحوفي،.(تبسمي نمود و بهاي آن را ادا فرمود
به واسطه ي همين شوخي ها و نادره گويي ها بود كه رنج تبليغ دين و مقابله با دشمنان 

اسلام را در برابر دشمنان محافظت  براي مسلمانان آسان گرديده ، توانستند نهال نو پاي
  .نمايند

  فكاهه در عصر اموي -6
تر شدن آموزه هاي ديني و كاسته شدن از  پس از به حكومت رسيدن امويان، با كمرنگ

نسلي كه در عصر اموي مي زيست . تعصبات ديني، استقبال مردم از فكاهه بيشتر گشت
را درك ) ص(وحتّي زمان رسولافرادي بودند كه هيچ ارتباطي با عصر جاهلي نداشته 

اين اجتماع تركيبي از عرب و غير عرب بود كه هر يك فرهنگ مخصوص . نكرده بودند
  .خود را داشتند

در چنين جوي لهو و لعب انتشار يافت و گروهي از مردم به دليل تكسب و كديه 
 وگروهي ديگر به دليل سرگرمي و شادي و حضور در مراسم و محافل عيش و شادي به

  )33:1970العطري،.(فكاهه گويي و شوخ طبعي روي آوردند
از طرفي در اين دوران با افزوده شدن بر اموال و دارايي دولت و بوجود آمدن رفاه و 
آسودگي، امرا و خلفا به خوش گذراني و عيش و نوش روي آوردند و هرزگي و لودگي به 

  .مجالس آنها راه يافت
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گويان و ظرفا گشودند و از ايشان دعوت نمودند تا  آنان درهاي قصر را به روي فكاهه
ها شركت كنند و در هنگام صرف غذا  يا در هنگام  در مجالس عيش و شادي آن

شرابخوري و لهو و لعب با فكاهيات و نوادر خود آنها را بهره مند سازند اين فكاهه گويان 
قام و منزلتي دست مي از طريق فصاحت زبان و بديهه گويي عطايايي دريافت نموده، به م

  . يافتند
روي  - دمشق -بنابراين جمع كثيري از فكاهه گويان و نادره سرايان به پايتخت اموي

در حجاز نيز وضع بر همين منوال بود، . آوردند تا از عطايا و بخشش خلفا بهره مند گردند
ي سياسي، مال خلفاي اموي براي دور نگه داشتن مردم مكهّ و مدينه از انديشه و فعاليت ها

و اموال بسياري را به آنها بخشيدند در پي اين بخشش ها و افزون گشتن اموال و دارايي 
مردم، رفاه و آسودگي در اين شهر ها حاكم گشته و مردم به فكاهه و شوخ طبعي روي 

در اين دوران افرادي در مدينه از طريق فكاهه گويي كسب در آمد مي نمودند از . آوردند
مروه، . (را نام برد» ابي حارث«و»مزبد«،»اشعب«فكاهه گويان و ظرفاء مي توان جمله آن 
16:1412 (  

حصري نيز در زهرالآداب به فكاهه گويي اهل مدينه اشاره نموده و مردم مدينه را 
  )1،155ج:1972الحصري،.( مشتاق ترين افراد به فكاهه گويي و شوخ طبعي مي داند

از احوال اجتماعي اين عصر كه واقعيات موجود در  فكاهه ي اين عصر، تصويري است
ها و واقعيات اقتصادي و سياسي و اجتماعي و  جامعه ي اموي، اعم از شادي ها و بدبختي

در فكاهه ي اين عصر تحولات مثبت و منفي بسياري . ديني آنان را به تصوير مي كشد
و آن را به ريشخندي ايجاد شد كه گاه سبب دور شدن فكاهه از هدف اصليش مي گرديد 

ساخت و گاه درحد عاملي براي بيان انتقادات سياسي و اجتماعي و  تلخ مبدل مي
  .بيدارسازي افراد جامعه اعتلايش مي بخشيد

در اجتماع اموي برخي ارزش هاي ديني ارزش خود را از دست داده بود و اكثر مردم با 
  .رياكاري و تزوير تظاهر به دين و تقوي مي نمودند

گاهي برخي افراد از دين به حدي تنزلّ يافته بود كه گروهي بدون شناخت از امور دين آ 
و احاديث و آيات گاه به صورت نابجا و نادرست از آن استفاده نموده ، حتّي در برخي 
موارد قادر به تمييز بين اشعار و احاديث الهي نبودند و اشعار را به جاي آيات قران بيان 

نوان مثال عتاب بن ورقاء رياحي كه از بزرگان كوفه بود، هنگام ايراد به ع. مي نمودند
خطبه اي در باب جهاد و دعوت نمودن مردم به اين عمل خدا پسندانه، خطاب به آنها 

  :گفت
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  :همانطور كه خداوند عزّ و جل مي فرمايند 
  يولِكُتب القَتلُ والقتالُ علينا                وعلي الغانيات جرُّ الذُّ

  )170: 2، ج1409جاحظ  البصري،(
جنگ وجهاد بر ما مردان واجب مي باشد، در حاليكه وظيفه ي زنان حفاظت ازشرف مي «:ترجمه

  ».باشد
اين والي مشهور نتوانسته بود فرق شعري را كه ابن ربيعه در هنگام كشته شدن مختار 

فكاهيات اين عصر  همچنين در. ثقفي و همسرش سروده بود با آيات قران تشخيص دهد
  .نشانه هايي از واقعيات سياسي به چشم مي خورد

شاعري كه مخالف سياسي امويان بود، معاويه و حكومت وي را به تمسخر گرفته ، چنين 
  :مي گويد

  فَـان تأتوا بِرَمـلَه اَو بِهـند             نُبـايعِها اَمـيـرهَ مومنينا
 تُكُم ويعت رلينالَقَد ضاعغاف بونَ الارانيدَانَتُم            تص  

را به عنوان خليفه و امير مسلمين ) مادر معاويه و رمله(و يا هند ) دختر ابوسفيان(اگر رمله «: ترجمه
  .پيشنهاد دهيد با او بيعت خواهيم كرد

ا غفلت تمام كه رعيت شما هلاك گرديد و از دست رفت، در حاليكه شما ب)اي قوم بني اميه كجاييد؟(
  )157: 1418قزيحه، - ب(».سرگرم شكار خرگوشيد

از برجسته ترين فكاهه گويان اين عصر مي توان از ابوالاسود الدؤلي، الطامع اشعب بن 
  .جبير و عامربن شراحيل شعبي نام برد

  فكاهه در عصر عباسي - 5
اجتماع، پس از فرو پاشي حكومت بني اميه و روي كار آمدن عباسيان اوضاع و احوال 

ايرانيان در رأس امور قرار گرفتند و از قدرت قوم عرب كاسته شد و . تغييرات فراواني كرد
از اين رو شيوه هاي ايراني در تمام امور از آشاميدن . بر ارج و اعتبار ايرانيان افزوده گرديد

ر و لباس پوشيدن گرفته تا آرايش كاخ ها و بر گزاري اعياد و تشكيل مجالس سور و سرو
  .در ميان عرب ها رواج يافت

با توجه به تغييرات سياسي و اجتماعي و فرهنگي به وجود آمده در اين عصر، بديهي 
متأثرمي ..... اي از عوامل سياسي، اجتماعي، طبيعي و است كه ادبيات كه چون موجود زنده

  .شود، رنگ و بوي اطراف را به خود بگيرد و تغيير نمايد
به ادبيات قومي و قبيله اي، فاصله گرفتن ادبيات از ادبيات عربي گرايش فراوان ادبيات 

محض و خالص به دليل امتزاج فرهنگ هاي ايراني، عربي و تركي وگسترش آزادي انديشه 
و رفاه، اختلاط نژادها و رواج لهب و لعب و برپايي مجالس باده نوشي از جمله عواملي 
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: 1986الفاخوري،.(يات دورانهاي پيشين شدبود كه سبب تمايز ادبيات اين دوران از ادب
526(  

علاوه بر موارد فوق مي توان، سست عنصري و بي لياقتي برخي از خلفا و بخشش هاي 
فراوان ايشان به اديبان و شعرا را نيز از جمله مهمترين عوامل مؤثر در ادبيات و تغيير در 

ادبياتي متفاوت با ادبيات همه ي اين عوامل دست به دست هم داده بودند تا . آن دانست
در .به طور كلي، عصر عباسي عصر شكوفايي ادبيات و تمدن است. گذشته به وجود آيد

اين دوران ادبيات و جريان پرداختن به فكاهه و ادبيات فكاهي و آوردن نكات ظريف و 
نادر رشد چشمگيري نمود تا آنجا كه مي توان اين عصر را دوران شكوفايي اين فن ادبي 

  . ه حساب آوردب
زكي مبارك معتقد است كه اين عصر، بهترين محيط براي پرداختن به فكاهه بود، به 

توجه به فكاهه و شوخ ... طوري كه در دربار خلفا و حاكمان اسلامي، بازار و خيابان و
  )   136: 1، ج1934زكي مبارك،.(طبعي رايج بود

موجود در جامعه كه گام به گام با فكاهيات اين عصر تصويري است واقعي از وقايع 
تحولات و تغييرات رخ داده، به پيش رفته و گاه بيانگر شادي ها و لهو و لعب ها و گاه 

  .هاي موجود در جامعه مي باشد بيان كننده ي بد بختي ها و هرج و مرج
در دوران عباسي، پديده هاي اجتماعي گوناگوني به وجود آمد كه ادب و سياست را به 

به دنبال خوش گذراني و سست عنصري برخي خلفا و تبديل . ت تحت تأثير قرار دادشد
شدن دربار خلافت به مركزي براي تجمع شاعران و آوازه خوانان و اصحاب لهو و لعب و 
پرداختن هرچه بيشتر خلفا و امرا به مجالس عيش و شادي، فكاهه نيز رواج بيشتري 

  .يافت
اي نابجاي خلفا به عده اي از نزديكان و نديمان ه اين خوش گذراني ها و بخشش

خويش، سبب ايجاد تفاوت هاي شديد طبقاتي در ميان اقشاري از مردم رواج يافت  و 
اين گروه براي امرار معاش و گذراندن . شد روز بر تعداد افراد بينوا و مستمند افزوده  روز به

تكّدي و اخاذي پرداخته و گروهي به .زندگي بر هر حيله و ترفندي روي مي آوردند
اما در ميان آنها گروهي بودند . گروهي ديگر از طريق مدح و هجو، روزگار مي گذراندند

كه از طريق فكاهه و تقليد از شخصيت هاي مختلف حتي تقليد از حيوانات امرار معاش 
  .مي نمودند

  :مي گويددرباره ي او چنين » جاحظ«. است» ابودبوبه ي زنجي«از جمله اين افراد 
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از موالي آل زياد در دروازه ي كرخ مي ايستاد و از خود صداي » ابودبوبه ي زنجي«
خرها را در مي آورد، به دنبال عرعر او تمامي خران بغداد از عليل و مريض و پير و خسته 
همگي با وي هم آواز مي گشتند در حالي كه آن چارپايان،گاه صداي هم نوع خود را 

اكنشي از خود نشان نمي دادند اما به محض شنيدن صداي وي همگي با او شنيده اما هيچ و
  )65: 1، ج1409جاحظ البصري،.(هم صدا مي شدند

نيز از جمله افرادي بود كه از طريق فكاهه گويي به جمع آوري » ابو العنبس صيمري«
  )127:1990ابن الجوزي،. (مال و دارايي مي پرداخت

ن دوران ايرانيان زمام امور را به دست گرفته بودند لذا همانطور كه بيان گرديد در اي
تأثير آنان قرار داشتند و در همه ي امور به سبك و سياق ايشان عمل مي  حاكمان نيز تحت

گويند يكي از خلفاي عباسي به تقليد از ايرانيان كه هر قشري در جامعه شان لباسي .كردند
ي بلند از ني و برگ بر سر خويش نهند، خاص برتن داشت دستور داد همه ي رعايا كلاه

همين امر سبب شد كه شاعري وي را كه به جاي افزايش صله و بخشش،كلاه سر رعايا را 
وي چنين مي . بلند نمود، مسخره كند و از اين طريق سياست وي را مورد انتقاد قرار دهد

  :گويد
  المصطَفي في القَلانسِ فَزاد الامام و كُناّ نُرَجي من امامِ زيِـادةً      

  تَراها علي هامِ الرِّجالِ كاَنََّها       دنــانُ يهـود جلِّـلتَ بِـالبِـرانسِ
داشتيم ولي او به جاي آن،كلاه ها را بلند نمود چناچه اين ) بخشش(ما از خليفه، انتظار و اميد «:ترجمه

يان است كه كلاه بزرگي بر سرش گذاشته و با كلاه ها را بر سر كسي ببيني گمان مي بري خم بزرگ يهود
  )262: سيوطي، بي تا.(»آن تزئينش نموده باشي

همچنين چندگانگي موجود در اين دوران كه متشكل از طوائف و قوميت هاي مختلف با 
هاي گوناگوني بود از طرفي سبب رشد فرهنگ و تمدن و از سوي ديگر باعث بروز  فرهنگ

. اي و ايجاد بي بند و باري و مسخره نمودن اديان مختلف گرديداختلافات قومي و قبيله 
در چنين جوي طبيعي است كه فكاهه نيز به عنوان سلاحي در راستاي عداوت ها و 

  ) 17- 18: 1979البستاني،.( اختلافات قومي به كار رود
 حوادث و پديده هاي سياسي، اجتماعي كه به صورت مخالفت با نظام يا مبارزه با ستم و

تبعيض و نابرابري در تمدن اسلامي شكل گرفت نيز از ديگر عواملي است كه جريان 
  .فكاهه را تحت تأثير خود قرار داد

برخي از نويسندگان اين جريان را شعوبيه نام نهاده اند و آن را از عوامل تأثيرگذار در 
  )74:1996ضيف،.( اند فكاهيات دانسته
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ود كه براي سرزنش گروه مقابل از آن استفاده مي در اين ماجرا فكاهه چون وسيله اي ب
  .نمودند

آنها در اشعار خويش به ايراني بودن . ابونواس و بشار سرآمد اين ادبا به شمار مي آيند
مثلاً آنجا كه ابونواس عرب را مورد . خود افتخار نموده، از عرب ها بيزاري جسته اند

  :  تمسخر قرار داده و چنين مي سرايد
  لبانَ يـشـربَها رجـالٌ           رقـيقُ العيشِ بينهَم غريبدعِ الاَ

  فَأينَ البدو من ايوانِ كسري           واينَ منَ الميادينِ الدروبِ
  )73: 1984ابونواس، ( 

بگذار شير شتر را كساني بخورند كه زندگي راحت و آسوده از آنها به دور بوده و از آن «: ترجمه
  .دانندچيزي نمي 

  »كجا؟)ايرانيان(عرب هاي بدوي كجا و ايوان كسري كجا؟ عرب صحرانشين كجا و ميدان هاي بزرگ
ي بني تميم كه يكي از بزرگترين قبايل عرب مي باشند را به دليل خوردن  قبيلهنيز بشار 

  :ي آنان چنين سروده است سوسمار به تمسخر گرفته و درباره
فاخم أتَاك ذا ما تمَيمياللضَّب ُاكلك ن ذا كَيفع دراً       فقَُل ع  

  ).6،393ج: 1938جاحظ البصري،(
اگر فردي از اهل بني تميم نزد تو آمد و فخر فروشي نمود، پس بگو از اين بگذر و براي ما «:ترجمه

  ؟»بگو كه چگونه سوسمار ها را مي خوري
به ادبيات فكاهي روي آورده و بنابراين در چنين شرايطي بسيار طبيعي بود كه اديبان 

  .نويسندگان و مؤلفان به تصنيف كتب فكاهي بپردازند
از مهمترين و سرآمدترين فكاهه گويان اين دوران مي توان از جاحظ و ابوحيان 

  .توحيدي و الوشاء نام برد
از ميان شاعران فكاهه سراي اين دوران نيز مي توان به ابوالحسن معروف به ابن لنگك  

  ).504:1968فروخ، . ( نمود اشاره
هايي كه در اين دوران در باب فكاهه نگاشته شده است مي توان كتاب  از مهمترين كتاب

اخبار الحمقي و «و »اخبارالاذكياء«الموشي تاليف محمدبن احمدالوشاء و كتاب هاي 
تابها و تأليف ابن الجوزي و مهمتر از همه از ك» اخبار الظّراف و المتماجنين«و» المغفلّين

  .رسائل جاحظ به خصوص كتاب البخلاء و الحيوان و رساله ي التربيع و التدوير او ياد كرد
  

 نتيجه
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بنا بر آنچه گذشت مشخص مي گردد كه فكاهه و شوخ طبعي در ادبيات هر ملت و هر 
  .دوره اي وجود داشته است و ملتّ عرب نيز از اين نوع ادبي بي بهره نبوده است

جاهلي كه زندگي عرب ها توأم با خشونت و بدويت بود باز هم ته مايه حتّي در دوران 
موضوعاتي چون خرافه . اي از فكاهه و شوخ طبعي در ميان آنها به چشم مي خورد

از جمله مسائلي هستند كه فكاهيات اين ... پرستي، ترس از غول، تمسخر قبايل متخاصم و
ر اسلام نيز با ظهور اسلام و ايجاد در دوران صد. دوران پيرامون آن شكل گرفته است

هاي اخلاقي و رفتاري فكاهه متحول گشته وگاهي نيز از جانب اصحاب  برخي محدوديت
  . و ياران پيامبر به منظور مقابله با منافقان  و مشركان جاهلي  به كار مي رفت

لف همچنين در عصر اموي نيز با توجه به گرايش و حمايت خلفا، فكاهه با اهداف مخت
  .سياسي و اجتماعي رواج فراواني يافت

اما عصر عباسي دوران شكوفايي و ازدهار اين فن ادبي به شمار مي آيد، تنوع نژادي به  
وجود آمده در اين عصر و همچنين وجود تفاوت هاي طبقاتي شديد در جامعه، موجب 

انند مرهمي بر گرايش سريع همگان به فكاهه و شوخ طبعي گرديد تا شايد بدين وسيله بتو
  .آلام خويش نهند

بنابراين ادبيات عرب، ادبياتي است مشحون از فكاهيات و نوادر دل انگيز و زيبا كه در 
هاي مختلف نگاشته شده؛ فكاهيات ونوادري كه سهم زيادي از كتب ميراث  عصور و دوران

ديل نموده ادبي را به خود اختصاص داده و ادبيات عرب را به ادبياتي شيرين و جذاب تب
  .است
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  )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه

    

    )پژوهشي – علمي(
  1390بهار  سوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  
  *نظرة مختصرة الي التطورات التاريخية للفكاهة

  )من العصر الجاهلي حتي نهاية العصر العباسي(
  الدكتور حجت رسولي                                             
  شهيد بهشتي تهرانة مشارك في جامع استاذ 

  ميركاظمي ندا                                                   
  ر يستجالماطالبة مرحلة 

  
 الملخص

و كانت . الفكاهة في صورِها المختلفةِ من موضوعات الادبِ العربي منذ العصرِ الجاهليِ  
قد . لهذا الفن الادبي تطَوراتها في العصور المختلفة و في الظروف السّياسيه و الاجتماعيةِ

ود هذا كُتب في الادبِ العربي من زمنٍ بعيد كتباً مختلفةً في هذا المجال التي تَحكي عن وج
و المسئلة القابلة للبحث هي مكانة الفكاهة و اهميتها و تطوراتها و . النَّوع الادبي عند العرب

هذه المقالةُ تعالج  الفكاهةِ و خصوصياتها و الموضوعات و المباحث . العوامل المؤثرة عليها 
يدااًلمصادر مستف. المرطبة بها و تطوراتها في العصور المختلفة حتي نهاية العصر العباسي

النتائج الحاصلة من هذا البحث أكدت . التاريخية القديمةوبعض البحوث للباحثين المعاصر
علي وجود الفكاهة في العصور المتعاقبة من الادب العربي و العصرُ العباسي كعصرَ الازدهارِ 

أثراً من الظروف لهذا الفنِّ الادبي و علي أنه تغيرت مضامينُ الفكاهية في العصورِ المختلفة مت
  .  الاجتماعيه و السياسية في اي عصر

  الكلمات الدليلية
  .الفكاهة، التهكم، المزاح، العصرالجاهلي، العصر الاسلامي، العصرالاموي، العصر العباسي 
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